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4242فیلم کوتاه فیلم کوتاه 

تهرانتهران

پرونده ویژه

ســینمای ایران، پس از تماشــای فیلم به مــن گفتند: 
"میثم، فیلمت خیلی شبیه خودت بود" این جمله در 
ظاهر ساده بســیار عمیق و برای من بسیار خوشایند 
بود چون واقعاً همیشــه دلم می‌خواســته شبیه اثری 
باشــم که خلــق می‌کنم و ســینما را جــز به این شــکل 

بلد نیستم.

در پرداخت بــه کاراکتــر »شــاهی« فیلم در پــی ایجاد 
ترحــم نیســت امــا ادراک مخاطــب از ایــن کاراکتــر را 

تکمیل می‌کند.
شاید برایتان جالب باشــد که بدانید تا نسخه دوم 
فیلمنامه، شخصیت »شــاهی« که در اکران بسیار 
مورد توجــه قرار گرفــت، اصــاً در فیلمنامــه وجود 
نداشــت و از نســخه ســوم و چهــارم به بعــد اضافه 
شد و به‌ محض حضور، دل همه ما را برد و به یکی 
از کاراکترهای اصلی قصــه و در نهایت، پیش‌برنده 
اصلی داســتان تبدیل شــد. در واقع می‌توان گفت 
که شــاهی وجود خودش را به قصه ما تحمیل کرد 
و چه خوش که خــودش را وارد قصه کــرد. اما آنچه 
که در مورد ابعاد معلولیت کاراکتر شاهی مبنا قرار 
دادم، این بود که قرار نیست این معلولیت و تفاوت 
کاراکتر شــاهی آنقدر زیاد باشد که در نبرد عشقی، 
تماشــاگر از همــان لحظــه اول او را بازنــده بداند به 
همین جهت شاهی هم باید زیبا، جذاب و بانمک 
می‌بــود و باید یــک جــوری می‌بود کــه تماشــاگر به 
او دل بدهــد به خاطر همین ســعی کردیــم که این 
مشــکل را در وجــودش خیلــی عمیــق نکنیــم و از 
بازخوردهایی که از اکران تاکنــون گرفته‌ام اینگونه 

به نظــر می‌آید که بــه اندازه بــوده و 
مورد توجه قرار گرفته است.

قصد 
فریب تماشاگر را نداشتم

مجید پتکی
بازیگر:

به نظر می‌رســید که بخشــی از بــار تعلیق داســتان بر 
عهده نقش »بهمن« است به‌گونه‌ای که در ابتدا تصور 
می‌کنیم او خود نیز ممکن است خطایی مرتکب شده 
باشد، اما در نهایت حقیقت ما را متعجب می‌کند. 

بهمن سالهاست که راز سنگینی را به دلیل رفاقت 
پنهان کرده و همین موضوع بر دوشــش سنگینی 
می‌کند. برای خود من نیز در ابتدا این سوال مطرح 
شــد که نکند او خود خطایی مرتکب شــده اما در 
روند قصه و شخصیت‌پردازی متوجه شدم که نه، 
اصــاً چنیــن نیســت. او صرفاً یــک دوســت رازدار 
است، کسی که خواسته به رفاقتش وفادار بماند. 
هر چند که رحمان یعنی پدر لیلا کاری خلاف شرع 
انجام نــداده، امــا از نظر عرفــی این موضــوع مورد 
ســرزنش بود و بهمن بــا پنهــان کــردن آن در واقع 

دین رفاقت را ادا می‌کرد.

در کنــار هــم داشــتیم از اجــرای برنامــه »نردبــان« در 
تلویزیون به تهیه‌کنندگی نوید محمــودی تا همکاری 
در چندیــن فیلــم و ســریال کــه مــن در مقام دســتیار 
کارگــردان و انتخــاب بازیگــر و او در مقام بازیگــر بود و 
رابطه‌ی دوستانه‌ی عمیقی با یکدیگر داشتیم. هرچند 
او نزد بسیاری از مخاطبان به‌عنوان یک بازیگر مناسب 
نقش‌های مثبت شناخته می‌شود اما من می‌دانستم 
که چه قابلیت‌های کشف ‌نشده و ناشناخته‌ای دارد و 
به عنوان یک بازیگر تا چه اندازه از چالش‌های جدید 
اســتقبال می‌کند. به همین دلیل، هرچقــدر ذهنم را 
برای انتخاب‌های دیگر جســت‌وجو کــردم، در نهایت 
باز به حسین مهری رسیدم و چه انتخاب درستی بود، 
چرا کــه او انرژی بســیاری بــرای نقش خود گذاشــت و 
نتیجه آن، خلق شخصیت »شــاهی« شد. آریا دلفانی 
کــه کاراکتــر رســول را ایفا کــرده اســت نیز بازیگــری با 
پیشــینه تئاتــری قــوی اســت کــه در فیلم‌هــای کوتــاه 
متعددی بازی کــرده و من زمانی که به‌عنوان دســتیار 
بهرنگ توفیقی در ســریال »افرا« حضور داشــتم، با او 
همکاری کردم و به توانایی‌هایش واقف بودم. سمیرا 
سوکی که نقش »لیلا« را بازی کرد، از دوستان چندین 
ساله من است. ما گروهی جوان متشکل از صابر ابر، 
مهدی سلوکی، سمیرا سوکی و من بودیم که در شبکه 
جام جم برنامه‌هــای مربوط به گروه کــودک و نوجوان 
را ضبط و اجرا می‌کردیم. سمیرا ســوکی پیشتر در دو 
فیلم کوتاه من نیــز بازی کرده بــود و همــکاری دوباره 
ما در ساخت »عاشــق پاییز« تجربه‌ای شیرین و مؤثر 
بود. مجید پتکی نیز یکی از بازیگران توانمند اســتان 
گیلان و از دوستان قدیمی من است که پیش‌تر نیز با 
هم همکاری داشــتیم و می‌توانم بگویم که او بهترین 

انتخاب ممکن برای نقش »بهمن« بود.

از اهمیــت پرداخت بــه فیلم‌های عاشــقانه کــه کمتر 
نمونه موفقی در سال‌های اخیر داشته بفرمایید.

واقعیت این است که نمی‌دانم تغییر ذائقه مخاطب 
باعــث تغییر ســلیقه فیلم‌ســازان شــده، یــا برعکس، 
تغییر ذائقه فیلم‌سازان بر خواست و سلیقه مخاطب 
اثر گذاشــته اســت. اما هرچه که باشــد، این واقعیتی 
اســت که امروزه نســبت به دهــه هفتاد و حتــی دهه 
هشــتاد، تعداد فیلم‌های عاشــقانه، فیلم‌هایی که به 
مفهوم عشــق و رفاقت نگاهی ویژه و عمیق داشــتند، 
بــه مراتب کمتــر شــده‌اند. فیلم مــن صرفاً یــک فیلم 
عاشقانه نیست بلکه در موقعیتی، عشــق و رفاقت را 
در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار می‌دهد و این مفهومی 
است که اساساً برای من که نگاهی عاشقانه به جهان 
و کائنات دارم جذاب اســت و نکته جالب اینکه قصه 
فیلم دومی که اکنــون در حال کار بر روی آن هســتیم 
نیز بر همین محــور می‌چرخد و نگاهی ویژه به عشــق 

و رفاقت دارد.

در ایــن اثــر مفاهیمــی ماننــد معرفــت و وفــاداری، که 
شاید امروزه کمرنگ‌تر شده‌اند، در کنار عشق مطرح 
می‌شــوند و شــاید همین امر به ایجاد صمیمیت و در 
نتیجه حال خــوب مخاطب منجر می‌شــود. به عنوان 
کارگــردان و یکــی از نویســندگان آن از ایــن زاویــه اثــر 

بگویید.
فیلم‌ساز همیشه به‌صورت ناخودآگاه بخشی از وجود 
خودش را در اثــرش وارد می‌کند، به‌ویــژه اگر خودش 
یکــی از نویســندگان فیلمنامــه هم باشــد. بــه همین 
علت من نیز خواسته یا ناخواسته به سراغ موضوعی 
رفتم که هم دوستش داشتم و هم بلدش بودم. شاید 
بتوانم بگویم رفاقت را بهتر می‌فهمم؛ نه به این خاطر 
که آدم خوبــی‌ام یا ویژگــی خاصــی دارم، بلکه به‌دلیل 
نوع زیســت و شــیوه زندگی‌ام، شــاید بتوانــم در مورد 
رفاقت بهتــر فیلم بســازم. به‌نظر من، حلقــه مفقوده 
روابط امروزی، همیــن رفاقت اســت. گاهی فراموش 
می‌کنیم چه روزها و شــب‌هایی را با هــم گذرانده‌ایم، 
چه خاطره‌هایی ســاخته‌ایم، و ناگهان با کوچک‌ترین 
تقابل یا سوءتفاهمی، همه آن گذشته را از یاد می‌بریم. 
اگر فیلم‌هایی مانند عاشق پاییز بتوانند حتی تلنگری 
کوچک به ایــن وضعیت بزننــد، به نظرم اتفاق بســیار 
خوبی اســت. در اکران افتتاحیه آقای محمدحســین 
لطیفــی، کارگــردان بســیار درجه‌یــک و صاحب‌نــام 

همیشه دلم می‌خواست 
شبیه اثری باشم که خلق می‌کنم

میثم بیدقی
کارگردان:

از تولــد ایده، شــکل گیــری طرح تــا همکاری بــا دیگر 
نویسندگان اثر بفرمایید.

واقعیت این اســت که یکی از دغدغه‌های همیشگی 
من، سرزمین مادری و بازگشت به آن بوده است. این 
»رجعت« بــه جایــی کــه از آن آمــده‌ای، همــواره برایم 
مقولــه‌ای جذاب بــوده به همیــن دلیــل، آخرین فیلم 
کوتاهی که یک سال پیش از فیلم بلندم ساخته بودم 
و »اسم تو« نام داشت، نیز همین تم را دنبال می‌کرد 
و درباره بازگشــت یک اســیر از عــراق به ایران اســت، 
اســیری که حافظه‌اش را از دســت داده است. زمانی 
که طرح در ذهنم شکل گرفت، از آرمین طهماسبی و 
علی باطنی، که از دوستان بسیار صمیمی من هستند 
و پیش‌تر تجربه نگارش فیلمنامه فیلم کوتاه را با هم 
داشــتیم، خواســتم که به پروژه اضافه شــوند تا کار را 
با همــکاری یکدیگر پیش ببریم. آرمین نقش بســیار 
پررنگی در شــکل‌گیری اتفاقات و خلق شــخصیت‌ها 
داشت و علی نیز ایده‌های جذاب و مؤثری به اثر افزود. 
از نقطه‌ای به بعد، ما سه نفره قصه را پیش بردیم.

همکاری شــما با ســحر صباغ‌سرشــت چگونه شکل 
گرفت؟

قــای نویــد محمــودی، کــه کارگــردان و  مــن بــا آ
تهیه‌کننده‌ای بسیار توانمند هستند سابقه همکاری 
طولانی دارم. در واقع، می‌توان گفت در دفتر ایشــان 
بزرگ شدم، چرا که سال‌ها آنجا کار ‌کرده‌ام. اما زمانی 
که تصمیم به ساخت این فیلم گرفتم، نوید محمودی 
درگیــر پــروژه دیگــری بــود و ســحر صباغ‌سرشــت را 
به مــن معرفــی کــرد. البتــه من ســحر صباغ‌سرشــت 
را از قبــل می‌شــناختم، چــون از هم‌صنفیــان خــودم 
بودند، اما زحمت آشــنایی ما را در حقیقت آقای نوید 
محمــودی عزیــز کشــیدند و واقعــاً جــای تشــکر دارد 
چون تشــخیص بســیار درســتی دادنــد و به‌نظرم من 
و خانم صباغ‌سرشــت در کنــار یکدیگر، یــک ترکیبی 

برنده بودیم.

با توجه به اینکه فیلم خارج از تهران ساخته شده با چه 
چالش‌هایی روبرو بودید؟

مــن از آن‌جا کــه در پروژه‌هــای مختلف، چــه در خارج 
از تهــران و چــه در خــارج از کشــور، به‌عنــوان دســتیار 
و برنامه‌ریــز فعالیــت کــرده‌ام، هــم بــا امکانــات و 
فرصت‌هایی که چنین شرایطی به کار اضافه می‌کند 
آشنا بودم و هم با مسائل و دشواری‌هایی که به‌دنبال 
دارد. به همین دلیل، خیلی زودتر از آغاز رسمی پروژه، 
مــن و خانــم ســحر صباغ‌سرشــت شــروع کردیــم بــه 
برنامه‌ریزی دقیق در مورد این‌کــه قصه در کجا اتفاق 
بیفتد، در چه فصلی فیلم‌برداری کنیم، منابع مالی را 
چگونه مدیریت کنیم و شیوه اسکان و زمان‌بندی کار 
و ... به چه صورت باشد. در نتیجه همه اینها به استان 
گیــان رســیدیم؛ اســتانی کــه من شــخصاً عاشــق آن 
هستم، به‌ویژه شهر زیبای فومن که مردمی فوق‌العاده 
مهربان دارد و در ســاخت فیلم نیز نهایت همراهی و 
همکاری را داشتند. البته چالش‌های زیادی هم وجود 
داشــت با این حال، واقعیت این اســت که هر چه کار 
پیش می‌رفت و می‌دیدیم که پازل کار چطور کامل‌تر 
می‌شود، حالمان خوب می‌شد و می‌گفتیم که سخت 
اســت، اما به این ســختی مــی‌ارزد. از طرفی گــروه نیز 
یک ماه از خانه‌هایشان دور بودند و این خود چالشی 
بزرگ به حساب می‌آمد و مدیریت روحی اعضای گروه 

اهمیت زیادی پیدا می‌کرد. 

همــکاری بــا بازیگــران ایــن اثــر و انتخــاب آنها بــه چه 
شکل بود؟

در همکاری با بازیگــران، پیش از هر چیــز باید درباره 
حسین مهری بگویم. من و حسین تجربه‌های بسیاری 

وقتی بازیگــر می‌داند کــه کاراکتر چنیــن ویژگی‌هایی 
دارد، چطور این حالت دوگانگــی را در بازی‌اش ایجاد 
می‌کند که تماشــاگر را فریــب داده و تا لحظــه آخر به 

دنبال کشف حقیقت نگه دارد؟
از همان ابتدا، هدف ما این بود که تماشاگر در مورد 
کاراکتــر بهمن دچار همیــن دوگانگی افکار شــود و 
در مــورد او تردید داشــته باشــد به همیــن دلیل از 
این تکنیک اســتفاده کردیم. از همان برخوردهای 
اولیه، مثــاً در ماجــرای ملــک، این حس بــه ذهن 
مخاطب متبادر می‌شود که شــاید او دنبال منافع 
شخصی‌اش است. حتی خود کاراکترهای اصلی هم 
در طول داستان به او شک دارند و احتمال می‌دهند 
نقشه‌ای برای تصاحب خانه دارد. در حالیکه بهمن 
بعُد انســانی ماجرا را دنبال می‌کند و می‌خواهد در 
کنار حفظ راز دوســتش، کارهای ناتمــام او را نیز به 
عنوان یک دوســت ادامه دهد و اینجاســت که آن 
دوگانگــی ایجــاد می‌شــود چــرا که بــا آمــدن لیلا به 
روســتا، رســیدن به یکی از این اهــداف نیازمند زیر 
پا گذاشتن دیگری اســت. من در طول قصه سعی 
کردم این جنبه را رعایت کنم اما شــخصا به عنوان 
بازیگری که نقش بهمن را ایفا می‌کرد، قصد فریب 
تماشــاگر را نداشــتم و بهمــن را یــک آدم درون‌گــرا 
اما مثبــت دیدم؛ بــرای او بســیار دشــوار اســت که 
خطــای رحمــان را بــرای دختــرش فاش کنــد، چون 
نمی‌خواهد ذهنیت او نسبت به پدرش خدشه‌دار 
شــود. در نتیجه، این پنهــان‌کاری برایش تبدیل به 
نوعی رنج شده است. تمام این افکار حتی اگر لیلا 
به روستا نمی‌آمد هم در ذهن بهمن جریان داشت 
و مدت‌هــا بــود کــه او را آزار ‌داده و از او شــخصیتی 

درون‌گرا ساخته است.

آیا در حال حاضر در گیلان نیز فعالیت می‌کنید؟
نــه، اگر چــه در رشــت زندگــی می‌کنــم اما متأســفانه 
به این علت کــه تولیدات تلویزیونــی و تصویری مرکز 
گیلان به‌شــدت ضعیف شــده و ســرمایه‌گذارها ورود 
نمی‌کننــد، فعالیــت نــدارم و بیشــتر در آثــاری حضور 
دارم که یا از تهران به این اقلیم می‌آیند یا تولیدشــان 
در اســتان‌های دیگر اســت مثلا اکنون در سریالی به 
نــام »ملــک ابــاد« مشــغول کار هســتم که در اســتان 
سیســتان و بلوچستان ضبط می‌شــود. من نیز مانند 
بسیاری از کسانی که در استانشان کار تولید نمی‌شود 
و تنها حرفه‌شــان بازیگری اســت، ناچاریم بــرای امرار 
معاش هجرت موقت داشته باشیم. البته من ساکن 
رشــت هســتم و واقعاً دوســت ندارم این هوا و فضا را 
با آلودگی تهران عوض کنم، اما مجبــورم به خاطر کار 
و حفظ حرفــه‌ام، هر کجای کشــور که پروژه‌ای باشــد، 

حضور پیدا کنم.

همکاری با آقای بیدقی چگونه بود؟ 
مــن میثــم بیدقــی را از زمانــی کــه دســتیار کارگــردان 
و برنامه‌ریــز بــود می‌شناســم و همــکاری بــا او برایــم 
بســیار جذاب بود. او بسیار باتجربه اســت و به‌خوبی 
نحوه رفتار بــا بازیگر و عوامل را می‌داند و از آن دســته 
کارگردان‌هایی اســت که بازیگر با خیال راحت خود را 

به هدایت او می‌سپارد.


